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یک عاشقانه خیلی خیلی آرام

نگاهی به فیلم »روشن«

حکایت سوژه خوبی که حیف ومیل شد

  یادداشت 2

روح الله حجازی پس از »اتاق تاریک« 

که مبین سوژه کمتر پرداخته شده ای در 

سینمای ایران بود، حالا در »روشن«، داستان 

مردی را روایت می کند که هنوز به بلوغ 

بزرگسالی نرسیده و جنس ادبیات و ری اکشن های او، در همان سنین نوجوانی باقی مانده است. 

سـوژه جالبـی اسـت کـه تاکنـون در سـینمای مـا، توجـه چندانـی بـه آن نشـده. مشـکل امـا 

مسـیر همچنـان خنثـی و آرامـی اسـت کـه کارگـردان در ادامه سـبک سـاختاری خـود، به آن 

پایبنـد مانـده. در روشـن ریتـم کنـد هـم بـه کمـک ایـن مسـیر خنثـی می آیـد تـا سـوژه ای بـا 

ایـن میـزان پتانسـیل داسـتانی بـالا، به راحتـی حیف ومیـل شـود. 

کارگـردان از مجمـوع مشـکلات رفتـاری آدم هـای جامعـه ملتهـب ما، کلاژی سـاخته و تلاش 

نکـرده تـا شـبه قهرمان خـود را در مقایسـه با جنس رفتاری آدم های دیگـر و البته جبر جامعه، 

بـه یـک محـک جـدی وادار کنـد. آنچه می بینیم، عدم تغییر شـخصیتی اسـت کـه در ابتدای 

فیلـم هـم همـان آدم بـوده. دیگـر کاراکترهـای کم تعـداد فیلـم نیـز تـا انتهـا، تغییـر و تحولی 

را به خـود نمی بیننـد. مشـکل کلاه گذاشـتن های مهنـدس بـرای تحویل مسـکن هـم به قوت 

خود باقی اسـت تا روشـن در کمال تعجب به فیلمی تبدیل شـود که در انتهای خود، بدون 

هیچ فتـح بابـی و تنهـا بـا قطـار کردن یکسـری مشـکلاتی کـه همه افـراد جامعه از وجـود آنها 

اطـلاع دارنـد، به کار خـود پایان دهد. 

نمی توانیـم بپذیریـم کـه اسـتدلال فیلـم همچـون نامش، روشـن کردن تکلیـف گره های کور 

داسـتانی بـه شـیوه خـودش بـوده باشـد، ماننـد اینکـه تکلیف اعتـراض و تردیـد آن جماعتی 

کـه خانه هایشـان را مطالبـه می کننـد، بـا ورود روشـن به داخل سـاختمان و مشـخص شـدن 

اینکـه آن واحدهـا هنـوز خیلـی کار تـا آمـاده شـدن دارند، مشـخص شـده یا تکلیـف حضانت 

بچـه و مـواردی دیگـر ازجملـه تکلیـف اجاره هـای پرداخـت نشـده و همسـرش کـه دیگـر 

مشـخص اسـت به سـمت سـعید )سـیامک انصـاری( رفتـه و قصـد بازگشـت نـدارد یـا حتـی 

دغدغـه پررنـگ روشـن کـه همسـرش بـه کارهـای زشـت شـبانه  روی آورده و... ایـن شـکل 

پرداخـت، نامـش »رفـع و رجـوع« اسـت و وصله هـای دراماتیکـی به خـود نمی بینـد کـه بتوان 

آن را متاثر از رخدادهای داسـتانی دانسـت. شـکلی عقیم شـده از سرنوشـت داسـتانک هایی 

کـه می توانسـت سرنوشـت شـخصیت اول فیلـم را به شـکل حرفه ای تـری مشـخص کـرده و 

چالش هـای دراماتیکـی را به خـود ببینـد. 

برگ برنده فیلم هایی از این دست که نگاه متمایزی به جنس شخصیت اصلی خود دارند، 

یعنی قهرمان شان، آدم های معمولی جامعه کنونی ما نیستند، در داستان سازی هایی است 

که سبب می شود وجوه پنهان شخصیت اول برای مخاطب آشکار شود. اما روشن، چنین 

اطلاعاتی به دست مخاطب نمی دهد و اگر آن سکانس مواجهه روشن با همسرش در خانه 

سعید نبود که زن داستان )سارا بهرامی( به همسر سابقش )رضا عطاران( می گوید: »به قاضی 

بگم شوهر من بچه است؟« مخاطب حتی متوجه این خصلت رفتاری در شخصیت اول فیلم هم 

نمی شد. فیلمنامه نتوانسته بین کاراکتری گوشه گیر و منفعل که احساس بدبختی می کند 

با کاراکتری که هنوز به بلوغ رفتاری نرسیده، مرزبندی درست و هوشمندانه ای داشته و از 

قضا، تمام لطمات این سوژه پرپتانسیل، از همین مجرا بر فیلمنامه وارد می آید.  این میزان 

رخوت و انفعال، در دوکاراکتر دیگر فیلم نیز دیده می شود. پیرنگ داستانی اثر برخلاف تمامی 

ارجاعات و فکت های رئالیستی فیلم، چندان مابه ازای بیرونی ندارند و به نوعی برای مخاطب 

خود عجیب هستند. در فیلم جزمیت و انگیزه ای برای پیشبرد حتی یک هدف دیده نمی شود. 

تنها حرکت رو به جلو، سرکشی های چندروز یک بار روشن به ساختمان نیمه کاره اش است 

که آن هم گره ای از ابهامات متعدد داستانی باز نمی کند. فیلم تنها طرح مساله کرده و در 

همین مرحله نیز درجا زده و حتی تلاش نکرده تا به صورت دراماتیک، در یکی از این مسائل 

مطروحه دست وپا بزند. درحالی که وضعیت روشن به گونه ای است که نیازمند برخی اقدامات 

اورژانسی برای از دست ندادن مجدد همسرش، عدم اعطای حضانت دخترش، پرداخت 

10 ماه کرایه خانه عقب مانده اش، تحویل گرفتن خانه نوسازش و... است، اما همه چیز در 

هاله ای خنثی، فقط مطرح می شوند و در ادامه، هیچ تلاشی برای تحرک و پیشبرد فضای 

داستانی از سوی هیچ یک از کاراکترها علی الخصوص روشن، دیده و احساس نمی شود. 

فیلـم در تقـلا بـرای به تصویـر کشـیدن فردیـت منفعلی اسـت که نـه تاب تحقیر شـدن مقابل 

دیگـران را دارد و نـه می توانـد عصیانگـر باشـد. حدوسـط را نمی دانـد و بـه همیـن دلیـل بـه 

آغـوش تحقیـر می لغـزد. شـاید بهترین نمونه برای شـخصیتی از این دسـت، »تراویس بیکل« 

راننـده تاکسـی باشـد کـه از تک افتادگـی و انـزوای ناخواسـته خـود، فصلی نـو در زندگی اش 

رقم می زند و فضای داسـتان را از سـوژه محوری به شـخصیت محوری تغییر می دهد. اشـتباه 

اسـتراتژیک »روشـن« امـا همیـن عدم دگردیسـی اسـت که نتوانسـت مسـاله مندی خـود را از 

همـان ابتـدا بـرای مخاطـب جـا بینـدازد و در ادامـه، بـه اثـری شـخصیت محور تبدیل شـود و 

ترجیـح داد ماننـد سـکانس پایانـی خـود، در پوششـی از مـه، کار خـود را فیصله دهد. 

تمـام اینهـا را کـه کنـار بگذاریـم، فیلمنامـه هیچ اطلاعاتی از کاراکتر روشـن به مـا نمی دهد. 

نـه ریشـه های مشـکلش را نمایـان می کنـد و نـه گذشـته ای دور و نزدیـک از او می بینیـم. در 

یـک دورنمـای بدون شناسـنامه، سـازگاری کاراکتـر بـا فضایـی موهـوم و پر از مـه، کار را برای 

فهـم مخاطـب سـخت تر هـم می کنـد. هرچنـد دوسـتداران سـینما بـا تماشـای ایـن فیلـم به 

یـاد شـاهکار »ویـم ونـدرس« )پاریـس تگـزاس( می افتند، امـا تنها برخی نشـانه های ظاهری 

نظیر تلاش برای تبیین ازهم پاشـیدگی روابط انسـانی جامعه مدرن میان این دوفیلم وجود 

دارد و اتمسـفر »روشـن« نتوانسـته آن میزان شـاعرانگی و تلاش برای تغییر را در خود ببیند. 

البتـه نمی تـوان از شـباهت های غیرقابل انـکار فیلـم بـا شـاهکار »روبرتـو بنینـی« )زندگـی 

زیباسـت( نیز به سـادگی عبـور کرد. 

امـا هرچـه روشـن از فیلمنامـه ضربـه خـورده، در برخی حوزه ها، هوشـمندی بالایـی را به خود 

می بینـد. حرکـت پرتکـرار فیلـم، سـاخت قـاب سـینمایی و تماشـای دنیـا از دریچـه این قاب 

دسـتی اسـت. در قاب بندی هـای فیلـم نیـز ایـن ابتـکار به خـرج داده شـده و فوکوس هـا و 

لانگشـات های زیبایـی کـه فیلمبردار و کارگـردان به بهانه توصیف زمانی و مکانی به مخاطب 

می دهنـد، حائـز اهمیـت بسـیاری اسـت. تعـدد نماهای روشـن و تاکید بر ایـن نکته، از دیگر 

رفتارهـای زیباشناسـانه ای اسـت کـه فیلـم از آن بهره منـد بـوده اسـت. همچنانکه موسـیقی 

گوشـنوازی دارد و برخـلاف جلوه هـای رایانـه ای کـه در چندصحنـه ازجملـه باریـدن بـرف و 

آتـش گرفتـن روشـن، چنـدان حرفـه ای عمـل نمی کننـد، خلاقیـت تصویربـردار و تدوینگـر، 

یکپارچگی و وحدت رویه خوبی به جامعیت اثر بخشـیده اسـت.  در کلیت سـاختار اما روشـن 

گام رو بـه جلویـی در سـینمای دغدغه منـد حجـازی به حسـاب نمی آیـد. فیلمسـاز در دو اثـر 

قبلـی خـود تـلاش کـرده تـا از ابهامات روایی داسـتان بکاهـد و با روایت یک داسـتان خطی، 

تلنگـر و هشـداری اجتماعـی بـه مخاطـب خـود بدهـد. در روشـن ایـن پارامتـر به خوبی طرح 

می شـود و نخ تسـبیح دغدغه مندی های اجتماعی و مشـکلاتی که به شـکلی ناخواسته برای 

کـودکان رقـم می خـورد نیـز ماننـد دیگـر سـاخته های حجـازی، به درسـتی و وسـواس بالایی 

مطـرح می شـوند. فیلـم حتـی در فـرم و برخـی نشـانه گذاری ها، حرکـت جدیـدی در کارنامه 

کارگـردان به حسـاب می آیـد، ماننـد اسـتفاده ای کـه کارگـردان از نورهـا می کنـد. هارمونـی 

شـدت و ضعـف رنـگ قرمـز سـیگار روشـن و انطبـاق آن بـا نورهـای زرد و قرمـزی کـه مخاطب 

به شـکلی یکنواخـت درطـول فیلـم می بیننـد، قاب هـای خارق العـاده ای را خلـق کـرده کـه 

مطمئنا از هوشـمندانه ترین قاب های سـینمایی آثار جشـنواره امسـال محسـوب می شـوند. 

داستان شنیدن را دوست داریم و اصلا به خاطر داستان ها و 

شخصیت هایش است که حاضریم بیش از دوساعت به پرده 

سینما زل بزنیم. دوست داریم از نزدیک موقعیت های مختلفی 

را که یک شخصیت  داستانی با آن درگیر است، از نزدیک لمس 

کنیم و خودمان را جای غم، شادی و حتی رنج قهرمان ها بگذاریم. 

شاید توصیف بی رحمانه ای باشد اما ما داستان تراژیک و غمناک 

مادر علی انصاریان و انتظارش برای به آغوش کشیدن فرزند را هم 

به خاطر همین پیگیر بودیم. درطول دوهفته انتظار مادری برای 

رسیدن به فرزندش، چندبار داستان این بازیگر و فوتبالیست را 

مرور کردیم. حین تماشای داستان، اشک ریختیم و برای پیروزی 

قهرمانش دعا کردیم. دوست داشتیم انصاریان این داستان 

قهرمانانه را با یک پایان خوش تمام کند اما قهرمان این داستان، 

در معرکه مبارزه با دشمن این روزهای مردم تاب نیاورد و در روزی 

که مزین به نام مادر بود از دیدار مادرش باز ماند. علی انصاریان که 

هنوز هم خیلی سخت است نام مرحوم را کنار اسمش آورد، چند 

سالی بود به عشق سینما خودش را به دل داستان های فیلمسازها 

سپرد؛ اما کمتر فیلمی از او در خاطره ها باقی ماند و آنچه از او باقی 

خواهد ماند و مردم دوستش داشتند، حرف ها و نقش های واقعی او 

از ارتباط عاطفی اش با نام مادر بود.  چه بخواهیم و چه نه، این روزها 

بسترهای روایی داستان از قاب سینما فراتر رفته اند. صفحه سیاه 

موبایل را که جلوی چشمان  تان باز می کنید، کافی است چند کات 

کوچک از چند صفحه اینستاگرامی بزنید و یک داستان تصویری را 

مقابل چشمان تان ببینید. فارغ از همه کم وکاست ها و بی نظمی ها 

در روایت های شبکه های اجتماعی، با داستان های جانداری 

طرف هستید که متصل با متن زندگی واقعی مردم 

است. این واقعیت انکارناشدنی امروز سینمای 

ایران و رسانه هایی است که موازی و حتی 

پیشروتر از سینما برای تماشاگرانش تولید 

محتوا می کنند. فارغ از اینکه کانال های 

تولید محتوا را باید در بستر های ارتباطی 

خودش بررسی کرد و شاید کمی 

بی انصافی به نظر برسد که دنیای 

واقعی انصاریان را با دنیای بازیگری 

او مقایسه کنیم اما نمی توان منکر 

این شد که مردم ایران اینقدر که 

خود واقعی انصاریان را در بستر 

رسانه های اجتماعی بازآفرینی 

کردند و دوستش داشتند، پیگیر 

فیلم ها و نقش هایی که او در سینما داشته، نبوده و نیستند. 

این واقعیت این روزهای ماست که درصد کمی از مردم ایران پای 

داستانگو های سینمای ایران نشستند. سینما و حضور آدم ها 

در آن فقط مجالی است برای اینکه لیست برخی اسامی بلندتر 

شنیده شود و این نام ها، با دوپینگ شهرت در سینما به نان و نوایی 

در فرامتن سینما برسند. وقتی به مناسبات غلط تولید و نمایش 

فیلم در سینمای ایران نگاه می کنیم نمی توانیم واقعیت تلخ این 

روزهایمان را منکر شویم که سینمای ایران درحال حاضر کارکردی 

بیش از برجسته سازی این نام ها ندارد. خود اهالی سینما هم بر این 

واقعیت معترفند و بیشترشان عزلت نشین فضای مجازی شدند. 

شاهدش همین بازیگران و کارگردان های بیکاری است که گاهی 

بیش از 10سال در هیچ تلاش سینمایی حضور نداشته و ندارند 

اما تلاش می کنند در شبکه های اجتماعی با دوپنگ شهرت 

به نوایی برسند. برگزاری جشنواره امسال، علی رغم تعبیری که 

برگزار کنندگان این رویداد داشتند و آن را تلاشی برای بازگرداندن 

امید و تولید به سینمای ایران  دانستند، بیشتر موید این است 

که ببینیم نبض سینمای ایران منقطع و به سختی زده می شود. 

جشنواره ای که تماشاگر محدودی را در اکران های مردمی دارد 

مثل سینمای 99 است که مردم و اکران فیلم را حذف کرده بودند. 

سینمایی درحال احتضار که بیشتر از سال های گذشته از مردم جدا 

افتاده و به خاطر همین است که قصه علی و مادرعلی انصاریان، 

پرمخاطب ترین داستان امسال جشنواره فیلم فجر بود و می تواند 

عنوان بهترین فیلم از نگاه مردمی را از آن خود کند. 

  یادداشت 1

نگاهی به فیلم »روشن«

حکایت سوژه خوبی که حیف ومیل شد
قصه علی و ننه علی جـــایز ه  بهتـرین فیلـم

 از نگاه مردمـــی را برد 

سفر به حاشیه برای نقد مردم
مجتبی جباری

روزنامه نگار

امیر زائری
روزنامه نگار
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»بی همه چیز« محسن قرایی به جز بازی های خوب اشکالات اساسی دارد

قصه علی و ننه علـی
جـــایز ه  بهتـرین فیلـم

 از نگاه مردمـــی را برد


